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 یدهـچک
 

 اشیو تعلقات اجتماع یستیفرد از ک یو در خصوص انسان و فرهنگ؛ آگاه است یزیچهر  یو چگونگ یستیچ ت،یهو
و انسان  ابدییم گونهسیو تقد یبار ارزش ها،یو چگونگ هایستیچ یبا برشمار تی. در گفتمان تمدن و فرهنگ، هوباشدیم

 تی. هوکندمی عمل زبان مثابهبه و دارد سازمفهوم خصلتی لذا کند؛یو ترجمه م ریرا تفس اشی، خود و هستآنبا ارجاع به 
 یبه عنوان جوهره ذات ییبایرا موجب شود، با ز مندیکند و علقه سازیاست. اگر مفهوم دهیچیامر بغرنج و پ کیدر هنر 

تناقض  نیا نییاله تبمق نیا یصل. چالش اردگییدر تضاد قرار م ابد؛ییم یو آزاد و خارج از علقه و مفهوم معن الیهنر که س
منعکس  یرمزگان فرهنگ کی مثابهبهرا  «تیرانیا» یمعنهموجود دارد که  تیاز هو یجنبش سقاخانه شکل خاص در است.

که  یو فرم ناب هنر ییبایو هم ز سازدیم متأثر یمفهوم ثیهم واجد مفهوم است و قوه ادارک ما را از ح یعنی کند؛یم
نام  «شناختیییبایز تیهو» توانیرا م تیشکل خاص هو نی. اسازدیمحدود نم کند؛یم یرا معن شناختیییبایز یتجربه

ا و هنشانه ی( و استدلال در ترجمهای)کتابخانه یاسناد یوهیو به ش یفتوصی–یلیمقاله به روش تحل نینهاد که در ا
را در  تیاز هو یسقاخانه، شکل خاص جنبش پرداخت. میخواه آن یسقاخانه به بازشناس یجنبش هنر یِفرهنگ بصر
و تعلقِ  ییاز رها افتهیکمال یکرد. شکل ادی «یشناخت-ییبایز تیهو»به عنوان  آناز  توانیکه م دگشاییعرصه هنر م

بر مدار تجربه  یرانیو در همان حال تعلق به ذائقه و نبوغ ا یدئولوژیاجتماع و ا یلیتحم قیدوبندهایاز  یی. رهاتوأمان
 .شناختیییبایز

 

 یرانیهنر ا تیهو ،یرانیجنبش سقاخانه، هنر ا ،شناختیییبایز تیهو ت،یهو یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (Hossein.ebrahiminaghani@gmail.com) دانشگاه شهرکرد یعلم اتیعضو ه - 1
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 پیشینه تحقیق -1
 هایچارچوبخاص و مستقل از قواعد و  ییای. چنانچه هنر را دنهاستمسئله ترینبغرنجو  ترینپیچیدهدر هنر از  تیمقوله هو

کشف  یو هنر که آزاد و رها در پ ییبایو حصارافکن است در تعارض با ز محدودکننده یکه امر تیامر هو م،یبدان یزبان یِمفهوم
 آثاراز باطن  ناخودآگاهست که  یامر شهیهم تیوجود هو نی. با همه اردیگمی، قرار باشدمی یناشناخته وجود و هست یهاجهان

از امر  یاما نگارنده معتقد است جنس خاص؛ باشدمی یقیپارادوکس عم ایتناقض  کیخود  نیو ا شودمیو احساس  دهید یهنر
 تیهو»را  آنمقاله  نیمتفاوت است که در ا طورکلیبه شناسیممی تشیبا آنچه در فرهنگ در کل یهنر آثاردر  «تیوه»

 .میگویم «شناختیزیبایی
 میدار یو سع گرددمیاست که مطرح  یدیجد نسبتاً یتئور ای هیفرض ،کنیممی ادی آنمقاله از  نیکه در ا شناختیزیبایی تیهو

 یدارا زیظاهر عنوان ن نیکه در هم «شناختیییبایز تیهو»با عنوان  آن دنیدر هنر و نام تیخاص هو هایجنبهبا پرداختن به 
با  یامر زبان کیبه عنوان  تیهو یآزاردهندهتناقض  ،یهنر آثاردر  تیو حلول امر هو حضور دی؛ ضمن تائباشدمی دیشد یتناقض

 تیعبارت هو نیاما در مورد استخدام ا؛ میسخن بگوئ آن رامونیرا به چالش کشانده و پ یامر فرازبان کیهنر به عنوان 
 رانیجنبش مدرن هنر در ا نیشروتریبه عنوان پ یجنبش هنر نیا هبوده ک نینگارنده ا لیعمدتا دل هاسقاخانه آثاردر  شناختیزیبایی

بوده و بلکه  نیانتصاب بدب نیبه ا آنموارد خود هنرمندان  یاریجنبش بوده و در بس نیکه بر ا یینقدها رامونیپ تیهو یو چالشها
 ،یرانیهنر ا یمیبه سنتها و امور قد رجعت لحاظ به هم و آن بودن مدرن لحاظ به هم اند؛به حسابش آورده یبیمحدودکننده و تخر

مدرن، بهتر و قابل  یجنبش هنر نیدر ا یرانیا تیاز هو یخاص یبا وجود نشانه ها یتئور نیبوده است. لذا اثبات ا تیحائز اهم
 .باشدمیزبانان  یفارس یفهم تر برا

و جهان هنر  یهنر یلهایتوان گفت در تحل یم یو حت رانیا یدر نقد هنر نهیشیپ یب یامر طورکلیبه شناختیزیبایی تیهو
 یتعصب چگونهیرا به نام خود ضرب زده باشد ه «شناختیزیبایی تیهو» یتئور ایبحث  نکهیدر ا نگارنده .باشدمیمعمول  طوربه

شد  یدر عالم هنر مطرح م شهیکه هم تیهو یو امر زبان شناختیزیباییکه در تجربه  ییمتناقض نما بیندارد. بلکه تنها حس عج
 نیا شتریمقاله درصدد آشکاره شدن ب نیدر ا ییها هیو با طرح فرض کشاندهبوده ام را به چالش  دهید یهنر آثاردر بطن  نهیو به ع

 موشکافانه تر گشوده گردد. یلهایبحث در عالم فلسفه هنر جهت تحل نیا دوارمیتناقضِ کمتر مورد توجه واقع شده است. لذا ام
 

 چارچوب نظریروش تحقیق و  -2
ی زیبایی در عالم ت. تجربهسهنری آثارعمده نظریات هنر درصدد تعریف زیبایی و لذت حاصل از ارزشهای ژرف مندرج در 

هنری از قواعد زبانی که درصدد القاء  آثاریعنی اینکه هر چه ؛ مندی احساس استهنر منوط به رهایی ذهن از مفاهیم زبانی و علقه
س کمتر باشد، عمق زیبایی را بهتر احسا آنورزانه مندی غرضباشند، رهایی بیابد و علقهشده و صلب میمفاهیم از پیش تعیین

کرده و به تجربه درخواهد آورد. بر این اساس هر چه هنر خصوصا هنرهای تصویری به فرمهای محض و خالص متمایل گردد، این 
های خود را با هایی با قوالب زبانی از جمله هویت که نشانههنری نشانه آثارگردد. در این حالت اگر در امر بهتر و سریعتر محقق می

باشد؛ احساس دهد، وجود داشتههنری می آثارکند و سمت و سوی خاصی به پیامهای مندرج در کس میهای زبانی منعچارچوبه
سازی شده در هایی مفهومرا به محاق خواهد برد. چرا که اموری همچون هویت با لحاظ کردن نشانه آنعمیق زیبایی و تجربه ناب 

هویت،  مثابهبه هایی دید کهتوان نشانهمدرن ایران با نام جنبش سقاخانه میی آثاری از هنر اما در نمونه؛ نمایدهنری بروز می آثار
یابد آنهم در مقوله هویت که بار محدودکنندگی سازی نمیدهد، اما کارکرد مفهومه تمدنی خاصی را نشان مییک فرهنگ و شناس

ست اما های عینی و انتزاعی هنر ایرانیرشار از نشانهباشند و سای تجریدی نمیسقاخانه آثارهای بصری دارد. با وجود اینکه نشانه
این با درنظرگرفتن معنای عام هویت و شکل و است. بنابر آنواجد زیبایی محض و لذت حاصل از امر زیبا به معنای جهانشمول 

اقض از این بابت که دهد، در ظاهر تناقضی وجود دارد. تنفرم خاص هنریِ جنبش سقاخانه که زیبایی محض را به عینه نشان می
ست که شناختی مندرج است. این درحالیهم هویت وجود دارد و هم امر جهانشمول زیبایی که در نظریه تجربه زیبایی آثاردر این 

هنری را به شدت رمزگذاری زبانی می کند؛ در تعارض با رهایی از  آثارشود و پدیده ها از جمله هویت به معنایی که شناخته می
 گیرد.شناختیِ جهان هنر قرار میسازی در تجربه زیباییدی و مفهوممنعلقه

بر همین اساس روش عمده ما در این تحقیق تحلیلی تطبیقی و بر مبنای داده های فلسفی در خصوص امر زیبا و 
 که به صورت کتابخانه ای انجام گرفته است. باشدمیو مسئله هویت  شناختیزیبایی

 طرح مسئله و مقدمه -3
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های هنری خصوصا سقاخانه وجود دارد که الزاما جانبداری و دهی شورانگیز در برخی جنبشنوع خاصی از تعلق عاطفی و سمت
 ای و تبلیغاتی باشد؛ نیست.مندی هدفگرا و بیانگرا؛ آنگونه که ایدئولوژیک؛ سیستماتیک؛ رسانهعلقه

هویت؛ بدون آنکه ویژگیهای زمانمند یک دستگاه زبانی مسلط و حاکم را  مثابهبههای ایرانی در جنبش هنری سقاخانه نشانه
اما این چه ؛ کننددهی شود؛ به شکلی خاص بروز میابلاغ کرده و به نفع اغراض و انگیزشهای سیاسی یا اجتماعی و مذهبی سمت

شناختی یا روانشناختی یا ایدئولوژیک دارد؟ ست و نه پیامی جامعهایست که نه در خدمت بیانیه و مانیفست محدودکنندهنوع هویتی
های ناب هنری، نشان از رنگها و نشانه ،شناختی جنبش سقاخانه کاملا به لحاظ ارزشهای ذاتی فرمِ خالص هنریتجربه زیبایی

فرهنگ ایرانی شناختی همگانی را دارد، اما بدون وقفه و تعلل دل در گرو دقایق ناب هنری دارد که قابلیت تحریک عواطف زیبایی
و کلاسیک  مندی خواندش، جنس و ماهیتی متفاوت از نشانه های زبانیدارد. این خصلت و ویژگی که بدون تردید باید هویت

هویت در گفتمانهای اجتماعی؛ دینی و سیاسی دارد. لذا سوال اساسی این تحقیق این است که این نوع خاص هویت چیست و در 
 کند؟وز میجنبش هنری سقاخانه چگونه بر

است. خصوصا در دنیای مدرن که قائل به حذف ی تردید، تحدید و تهدید نگریسته شدهبه هویت در دنیای هنر همیشه به دیده
ی جهانی را به عنوان یک باور و ایدئولوژی بر اندیشه انسان مسلط ساخته است. همیشه در عالم مرزهای فرهنگی بوده و دهکده

ی تنزیل حوزه معنایی و عمق گردد مورد طعنهشود و باعث میهنری می آثارمندی صی از مفهوم هویتهنر یک تردید و دوری خا

. لذا 1شودمیمندی در تنافی و تضاد با روح هنر دانسته شناختی قرارگیرد و خصوصا در هنر مدرن عملا علقهارزش محتوای زیبایی

نام برد؛ در این « شناختیمندی زیباییهویت»با عنوان  آنتوان از ه میگیری نوع خاصی از هویت کسعی داریم با تاکید بر شکل
بار ارزشی هنر به معنای خاص  طورکلیبهمندی مندی خاصِ عالم هنر را نشان داده و این تابویی که هویتمقاله به نحوی هویت

 آثارها در از هویت است که چنانچه با این ممیزهرنگ و احیانا بزدایم. چرا که معتقدم این یک شکل خاصی دهد؛ کمرا تقلیل می آن
اما در ابتدا با ذکر مقدمه ای در باب هویت و شکل ؛ تواند ارزشمند تلقی گشته و مورد اقبال واقع گرددهنری رخ بنماید؛ اتفاقا می

 سازم.در هنر، مدخل ورود به شناخت هویت در جنبش هنری سقاخانه را مهیا می آنخاص 
شد، امروزه به لحاظ تغییر اساسی در دنیای اسطوره و سنت رابطه ذاتی و وحدت فرد با جمع و گروه نامیده میآنچه در 

ساز که عناصر )با حاکمیت ذهنیت مفهوم ای و سنتی در گفتمان دوران مدرنزدایی از تفکر اسطورهساختارهای اجتماعی و رسوب
سازد( به هویت تعبیر شده است. لذا پیش از دارد یا به تعبیری میهیم عرضه میذاتی حیات و هستی را منتزع کرده و در قالب مفا

آنکه کیفیت ذاتی و جوهری داشته باشد، ساختگی و قراردادی است. از آنجایی که هویت دائما در حال ساخته شدن و بازتولید است؛ 
است که این امر حکایت از ساختگی بودن هویت و  نزد افراد و جوامع، مختلف آنمعنا و هویت هر چیزی با نحوه آشکارگی »...

 («.40 :4399)رهبری، دارد  آنغیرذاتی بودن 
پذیرد و اما در دنیای سنت و اسطوره جبری و و بر مبنای عقلانیت شکل می ارادیدر این میان هویت در دنیای مدرن، 

معنی دانست(. عرض و همدر دنیای سنت و اسطوره همنمود )اگر بشود این هویت در دنیای مدرن را با وحدت ناآگاهانه رخ می
برای یک انسان، یک پدیده و یا یک محصول ویژگیهایی که چیستی و چگونگی و چرایی  آنهویت کیفیتی است قراردادی که در 

ای از مجموعه آن باشد، منظور از آنی هویت، چیستى هر چیزى است. اگر انسان سوژهگردد. به عبارتی دهد، مقرر میآنرا پاسخ می
دایره بیرون قرار  آنویژگیها عاری بوده و از  آنکه دیگرانی از  است آنپایدار است که کسی دارای  نسبتاًخصوصیتها و ویژگیهایی 

در روانشناسی فردی و جمعی و  4807و  4897های شوند. این اصطلاح در دههاز دیگران متمایز می آنلذا به اعتبار  شوند وداده می
باشد که تا حدودی به می« خصلت»و « شخصیت»است. همنهادهای این اصطلاح، شناسی کاربرد فراوانی یافتهپس در جامعهس

بنابراین هویت به معنای آگاهی »ی تفکیک و تمایز، دلالت دارد. ویژگیهای فردی و اجتماعی یک انسان و یک جامعه با شاخصه
ست که برای فرد ها و معانیدسته از ارزش آنباشد و طبعا این آگاهی نیز معطوف به یاش مفرد از کیستی خود و تعلقات اجتماعی

شود؛ اما در حد یک احساس از اولویت بیشتری برخوردارند. همچنین، این آگاهی گرچه از طریق فرایند فردیت بخشیدن حاصل می
های دیگر، نمود جمعی و بیرونی های فرد با افراد و گروهها و ناهمگنیماند و از طریق نشان دادن همگنیدرونی و فردی باقی نمی

این توصیف در مورد انسان است که البته («. 07 :شود )همانیافته و به بنیادی برای ارتباط و کنش اجتماعی و سیاسی تبدیل می
هایِ هنر که خودِ دسته بندی خاص در طوربهبندیهای دیگر نیز صادق است. فتارها و آفرینشها و سایر دستهرهویت در چیزها و 

                                                           

شناسای دارناد. در نظار    ورزیهای زیباایی ای در نظریهشناختی در نظریه کانت و اخلاف وی که سهم عمدهی زیباییخصوصا در تبیین تجربه - 4
دسات و پااگیر و محادود کنناده     منادی، همچاون زنجیاری    امر هویت به مثابه وابستگی و علقهایشان هنر در مقامی امری فرازبان تلقی شده و 

 گردد.شود که در عالم هنر به شدت تخطئه میانگاشته می
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و دستاوردها  آثارای از گیرد و بر مجموعهشناسانه و غیره به نوعی بر همین مبنا شکل میشناسانه و روششناسانه و سبکمکتب
تگاه رود و مصداق بارز خاساز این هم فراتر می« سقاخانه»و مرتبط با جنبش هنری  خاص در این مقال طوربهاما ؛ یابدمصداق می

 شود.و نیز زادگاه هنرمندان و فرهنگ ایشان می آنهنری  آثارتولید این مکتب؛ 
از درون فردی شده، معلول  ییدر متن دنیا« ی قرارداد اجتماعینظریه»پرستی هم عرض با مطرح شدن باری هویت و هویت

ی است. از پنجرهشد، زمینه بروز و ظهور یافتهبامیثاقهای اجتماعی است که به واسطه قراردادها که خود زاده تفکر عقلانی می
توان اذعان داشت هویت، می است.ی فرد با خویشتن خود، با دیگری )و گروه( اهمیت اجتماعی کسب کردههویت، رابطه

نسان است کهمجموعه ا ز تعلقات مادی و معنوی  ا ابهبه ای  افتگی» مث ز قبل شکل  آناصول  ،«معنی ی ا
ه د. گرفت ن ر شدن »ا فتن چیزی یعنی معنادا براین هویت یا ا ن  («.49 :4399)رهبری، است آنب

اما هویت در هنر چیز دیگریست. به شدت راز آلود و مبهم است و سخت تن به تفسیر و گشودگی می دهد. اگر هویت را 
کند. به ایی را در مقایسه با چیزهای دیگر تفکیک و ممیزی میست که چیزهزبان تلقی کنیم، دارای قواعد و رمزگان خاصی مثابهبه

توان به لحاظ این معنی که در فرهنگ یا مثلا تمدن دارای ساختار و اسلوبی است که بر همین اساس تمدنی را از تمدنی دیگر می
سازد. ت را عیان و تفاوتها را مبرز میشکل تمایزا ،گونه است. زبانشناخت. در مورد فرهنگ نیز به همیناش بازاشکال مختلف زبانی

توان از هویت چینی بازشناخت. اگر هویت ایرانی را می زبانِ فرهنگ ایرانی با زبان فرهنگ چینی متفاوت است و بر همین اساس
است  آناص های خبه خاطر زبان و بیان و رمزگانالظاهر علیهویت هنر ایرانی در مقایسه با هویت سایر هنرها قابل تفکیک است 

تر اما چون در هنر، زبان و رمزگان بسیار سیال و کمی منعطف؛ گرددها و ویژگیهای خاص هر کدام میکه موجب برشماری ساخت
های تصویری را در توان نشانهیابد و به راحتی میها بسیار راحت در هم تداخل میست و عناصر و نشانهاینسبت به زبان محاوره

اما معتقدم اگر بتوان هنر یک تمدن ؛ بین پایان یک هویت هنری با دیگر هویت هنری کشید یسخت بتوان مرزهم تافت و بافت؛ 
یا یک ملت را که برآمده از شعور و آگاهی جمعی و اجتماعی ایشان است از یک ملت و تمدن دیگر بازشناخت؛ یعنی اینکه دارای 

. به این معنا که عناصر باشدمیجمع است و لذا قابل تبیین و تعریف  اجتماع و آنهای فرهنگی هویتی ممزوج با سایر مقوله
فرهنگ بطور  آنسازد؛ چنانچه زبان هنر و ساختهایش نیز ریشه در عناصر فرهنگی و زبانی که یک تمدن و فرهنگ را یگانه می

تر و فرهنگ و تمدن را مستحکم آن ]به معنای عام کلمه[ کلی داشته باشد، دارای هویت هنری است. هویتی که پایگان هویتی
 سازد.تر مییگانه

شوند های بصری، شنیداری و غیره چه آنگاه که عالمانه برای ارجاع به کنه و کیستی دستچین میهای هنر اعم از نشانهنشانه
و مستقل از اراده هنرمند  ؛ در تأویل بیینده تعبیرها و معانی سیالگیرندقرارمیو چه آنگاه که به لحاظ خصلتهای ذاتی فرم، مدنظر 

اما به هر روی چه از منظر مخاطب ؛ ی اجتماعی وی خواهد بودیابد که مبتنی بر قراردادهای اجتماعی مخاطب و شرایط ویژهمی
شناسی برای ترجمه نقش اش و چه به نگاه نشانهشناختینگریسته شود و چه از منظر هنرمند؛ چه به دید فرم به معنای ذاتی زیبایی

. حتی اگر با شعار ماندانگارانه در امان نخواهد یافته در شیوه هنری هنرمند لحاظ شود؛ از تفسیرهای هویتو فرم، اگر به شکلی نظام
هنرمند با این  غرض هنرمند مستقر بوده باشد و بر اثر هنریِبی شناسانه و اصالت فرم ناب و خالص نیز در صندوقچه ذهنیِزیبایی

محور یا ناخودآگاهانه بودن این توان این ارادهبنشیند، از دغدغه هویتی رها و مبرا نخواهد بود. همچنانکه نمی یافتهخصلت نظام
 انتخاب را با قضاوتهای ارزشی تعبیر و ترجمه کرد.

یر در اندیشه و های مورد تکریم و فراگهای دور یا نشانههای تصویری و آواییِ آمده از گذشتهیافته به نشانهدر هنر توجه نظام
هایی که احساسات سپاری به نشانهای دلمعاصر، همیشه احساسی از هویت و رجعت را با خود به همراه دارد. گونه احساس جمعیِ

دهد )غم غربت یا همان حس می آثارگونه به ایی و وهمیفرد، چه هنرمند و چه مخاطب را به بازی گرفته و ظرفیتی رؤ عاطفی
تاریخی و پیرسالی این نشانه چنانچه از میراث کهن باشد، بازآفرینی میثاقها و رجعت به وحدت را به شکلی  نوستالژیک(. خصلت

شناسانه معاصر و مطلوب ای نخواهد بود. چنانچه با معیارهای زیباییدهد و این شیوه الزاما تبلیغاتی و رسانهخاص زنهار و هشدار می
نشاند شناسانه میشناسانه هویت را در لفافه زیبایی و قریحه زیباییقی رندانه و البته زیباییذائقه مخاطبِ هدف، آرایش گردد به سیا

بهره باشد به سان رسانه و تبلیغی شعارگونه و فاقد عمق خواهد بود که شناسانه بیو چنانچه از ارزشهای ذاتی فرم و قرایح زیبایی
 دیرپایی نخواهد داشت.

ی فرهنگی )یا بحران هشدارهای غربگرایی و استحاله ادبیات؛شعر و هنرهای تصویری، م که در هنگا آندر هنر معاصر ایران 
خواست، به قصد پرهیز از ای به اندیشه و سودای یافتن آنچه از متن زندگی و حیات ایرانی بر میشد، عدهفرهنگی( شنیده می

و  پرداختهخویش  ی فرهنگ تصویریگذشتهوری و فرمی میراث صبه جستجوی آلود )و برای معنادار کردن(، تکرارهای عذاب
خرت و پرتهای پیرامون خویش را به قصد انکشاف صُوَری که چنانچه در بستر و متنی شناخته شده که اینک هنری نام گرفته 
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ه تولید معناهای این توفیق در متن هنرهای مدرن منجر بکه  زیر و رو کردندشناسانه های نمکین زیباییاست؛ به دنبال اغواگری
 .جدید گردید
کار یافتن  بهآموخته و هم نیاموخته و هم ارادی و هم غیرارادی دست ی این هنرهای دوران معاصر که به نوعی هماز جمله

، هنرمندان جنبش سقاخانه بودند. این مکتب هنری فراگیر که شاید شدندبا برچسب مدرن  آثارهویت و بازشناسی آثارشان از سایر 
ی هنر مدرسی و شود، در ابتدای امر به جهت همسویی با هنر مدرن شالودهب هنر معاصر ایران محسوب میتترین مکصشاخ

تاباند، با رویکرد انکشاف ای و محلی را بر نمیی منطقهشناسانهکلاسیک را در هم پیچیده و فراتر از هنر مدرن که هیچ نظام نشانه
. امروزه اگر فاخری خلق کردند آثارکه وجوه بصری نابی با معیارهای مدرن در خود پنهان داشتند؛ دستی های دمدر المانها و نشانه

در کنار هم بنشانی،  ،اندسی و چهل شمسی ایران و سایر نقاط جهان را که با شناسنامه مدرن تولید شدهی ده اثر برتر مدرن دهه
تفکیکشان کرد؛ کاملا مشخص و قابل تمایز است. آنچه باعث این تمایز  آثارتوان از سایر آثاری که رنگ و بوی ایرانی دارند و می

های سنتی و قدیمی در متن و بستری مدرن و البته شود که سعی کرده با بازتولید نشانهنامیده می« هویت»است در تعبیر ما عنصر 
اما نوع خاصی از ؛ س خلق معنا از منظر هویت کندجایی را پس بزند و بر این اسانشانی و بیشناسانه تعلیق بر ورطه بیزیبایی

 دهد.هویت که البته سخت تن به تعریف می
 یهنرمندان سقاخانه را انگیزه آثاری گرایانهفرم وهای صوری بسیار دشوار است که بخواهیم این غرض در گزینش نشانه

توان از حیث تأویل و امتداد دادن به ذهنیت آشکار می طوربهاما ی ایرانی داشتن آنها بدانیم؛ و شناسنامه کردن 1دارهویت یآگاهانه

ست مختص به هنر ایران که را از رخسار آنها جویا شد. به نظر نگارنده این کیفیتی« ایرانیت»غریزی، آدرس  طوربهمخاطب 
اش را از هنر بابل و آشور وام دههای عمهمیشه دل در گرو میراث فرهنگی و یادمانی خویش دارد. اگر هنر هخامنشی سبک و نشانه

کند. اگر نشاند و تضمین میمی آنطمطراقی رنگ در گریها و پرپردازیها و انتزاعستاند، نهایتا ایرانی بودن را با الحاق ریزهمی
گردد، آراسته میآورد، مادامی که به زیور ذوق و قریحه ایرانی نگاری سر برمینگارگری از دل محدودیتهای تصویرگری و شمایل

گردد. اینک با رویکرد مدرن که بالاصاله های ایرانی مستحیل میاش نیز در چربش بارقهتی هنر چینی و عربی و مغربییوجوه عار
-های تصویری را مستمسک تبدلهای سبک، مادامی که نشانهباشدمیذاتی  وطنی و رجعت به ارزشهای بنیادی زیباییِدر پی جهان

گونه که در خودِ این تکلف و انتزاعهای تزئینی و تصویری و همان ارزشهای پرند، باز وجوه ایرانی از جمله همان نشانهکگرایانه می
مندرج است، وجه قالب شناختی و قریحه عرفانی ی زیباییبه انضمام عاطفهها ها و خطوط و آرایهها اعم از تعویضها و طلسمنشانه

. ما گریزی نداریم که این ویژگیها را با داردمکشوف میایرانی برجسته و پر رنگ کرده و غیر آثاررا بر شود و ایرانی بودن می آثار
 ورزانه تعریفشان کنیم.خصلت هویت بسنجیم و البته با کمی دقت، غیرارادی و غیر غرض

؛ یا روستالو بسته به سان یک ای وحتم هنر در هر جامعه طوربهاینکه  آنذکر یک نکته در این مقال حائز اهمیت است و 
به عنوان  آنآوردن نماید که به میاناز اجتماع است و چنان بدیهی می متأثرجهانی  یاش یا دهکدهایتر چون در تعبیر سیارهوسیع

است. به تر تعبیر تأثیرپذیری هنر از فرهنگ نماید. از این هم بدیهیبسیار سخیف می آنیک بحث مهم و کوشش در جهت اثبات 
معنا در سان یک گزاره بییک تعبیر و تصور اشتباهی است و اصلا بهبه لحاظ بدیهی بودن، پذیری هنر از فرهنگ نظر نگارنده تاثیر

کنند و انفکاک هر دو برای تبیین مجزایشان، به عمل می ساختعناصر متحده و لایتجزای یک  همانندنمایید. بلکه این دو زبان می
های هویتی در گفتمانهای ست. همچنان که بگوییم هنر از جامعه تاثیر میگیرد...ممکن است بگوییم که هنر از بارقهشدت اشتباه ا

کند یا مثلا چالشهای اجتماعی )آنهم چالشهای خاصی( را دستمایه کار هنری کرده است اما اینکه بگوییم هنر از هویتی اقتباس می
یعنی اینکه تا اینجا هنر چیزی جدا بوده و از ؛ نماید(است )بدان علت که بسیار بدیهی میمعنایی محض پذیرد بیجامعه تاثیر می

 !گرفته و حالا تازه متوجه شده است که از فرهنگ و جامعه تاثیر بگیردچیز دیگری تاثیر می
عیت بیرونی، واقعیت ی واقبی گمان هیچ هنری نیست که یکسره از واقعیت بیرونی بیگانه باشد...]حتی[ هنرمند در سایه»

جامعه و فرهنگ است. چه آنگاه که جاری عامل بیرونی یعنی هنر در هر شکلش برآیند («. 99: 4397پور، شناسد )آریاندرونی را می
خود موجب تولید روشی هنری یک تکلیف و ضرورت،  مثابهبهو ساری فرهنگ و جامعه است و چه آنگاه که فقدان چیزی در جامعه 

بنابراین در هر دو صورت محمل تولید هنر؛ فرهنگ و جامعه است که فرد ]هم به معنای یک نفر و هم به ؛ شودنر مییا اصلا ه
ی این وجود اما با همه؛ نیز خود زاده ی فرهنگ و اجتماع است«[ یر کگاردیاگزیستانسیالیستی کی»ی معنای فرد در نزد فلسفه

ترین منتقدان مارکسیست از ها و امور روزمره نخواهیم بود. حتی سختگیرانها واقعیتمنکر خاص بودن هنر و تمایزاتش در نسبت ب

                                                           

ست و لذا ترجمان مشخص و کاملا سمت و سو مندی، بنابر آگاهانه بودنش، دارای شکلی زبانینگارنده معتقد است؛ رویکردِ هدفمندِ هویت -4
 ست.شناسانه اهای زیباییبنابراین فاقد تاویل؛ یافته دارد
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گذارند. پردازان ماتریالیست نیز بر این امر صحه میرا تقریر داشت و بعضا نظریه« بودگی هنرخاص»که اصطلاح « لوکاچ»جمله 

هنر، به موازات اینکه محصول اجتماعی، سیاسی . »1کنندمی ای رندانه، امری تاریخی قلمدادبودگی را به شیوههرچند که این خاص

البته باید پذیرفت که («. 443: 4398گذارد )ولف، و ایدئولوژیک است، خاص بودن خود را در این معنای ویژه به معرض نمایش می
یعنی ؛ بسا ناممکن استدشوار و ای طورکلیبهاین یک تناقض نیست، بلکه قطعیت در دادن حکم چیستی علیت تولید هنری و هنر 

از جامعه و اجتماع است. برای همین هم هست که توصیف امر  متأثری لازمان و لامکانی دارد و هم هم رازورانگی الهام و ایده
ای هویت در هنر نیاز به حساسیت و وسواس خاصی در تعریف دارد. اگر تابع شرایط صرف اجتماعی تلقی شود؛ هویت، زبانی رسانه

شود که سخن از اصالت و و حصارافکن دارد و اگر هنر را صرفا امری متافیزیکی و انتزاعی تلقی کنیم، چنان از واقعیت دور می
هویت »دو برقرار کرد تا بدین واسطه امر  توان پیوندی ظریف میان ایناما می؛ گرددمعنا میبی آندلباختگی به فرهنگی خاص در 

 آشکار کرد. آنا در ر« شناختیخاص زیبایی
 آثاردر « حیثیتِ استعلاییِ هویت»کند که بپذیریم علت اصلی بروز لذا این استدلال کمک شایانی به این مفهوم می

روی که اصالت و  آنها به هیچ وجه معلول یک ایدئولوژی و باور صرف به الحاق برچسب هویت نبوده است. بلکه هم از ایسقاخانه

های قدیم و سنتی به المانها و نشانه 0عام این رویکرد طوربهعصر نهادینه بوده و هم  آنی در هنرمندان و جامعهایرانیت؛ بالاصاله 

ها، خصلت یا همان هویت ایرانی دهد. لذا این نشانهارزشهای هویتی نشان می مثابهبهخودبخود تعلقشان به میراثی ملی و قومی را 
به جای گذاشته، کاملا خواندنی و شنیدنی کرده است. باید تاکید کرد که جستجوی  آثارن ای عاطفی-را که در لحن و آهنگ حسی

ها به ایشناختی و استحاله و بازتولید در آثاری مدرن، عامل اصلی در رویکرد سقاخانهزیباییارزشهای فرمی از منظر تجربه
به معنای ای معطوف به بازیابی هویت امر اراده و انگیزهمحصولات هنرهای صناعی و تصویری کهن و سنتی بوده و لذا در ابتدای 

دوانده در های ریشهاما هر چه بود این نشانه؛ در هنر ایشان نبوده استجویانه و حصارافکن عاملی محدودکننده، حیثیتی، برتری
عامل متضادی که در اندیشه مدرن قصدش  آنتاریخ و یادها ارجاع به امر تاریخی و کیفیت تاریخ را در خود حفظ کرده و سرآخر از 

-به هنری مدرن و هویت« گستراندهر چیزی در خود روند بازتولید ضدش را فرا می»رفتار دیالکتیک که  مثابهبههویت زدایی بود، 
عاطفی  و ذهنیت جا رهایش کنی سر به دیار تاریخ ایرانمبدل شد. هنری که هر ، منتهی در شکلی بسیار خاص و منحصربفرددار

 شده دارد.اش نصبآدرس را در پیشانی آنو  گذاردمی ایرانی
شناسانه باشد و بدون از عواطف و احساسات غریزی زیبایی متأثراما این شکل متفاوت هویت چنانچه رمزگان خاصش 

گی واگشت فرهنگ ظرهی ضمنی(؛ نوبودن و غیرمنتی صریح در مقابل نشانهای زبان )نشانهشعارزدگی و تأسی از صراحت نشانه
 آنشناختی موجب شود، هویتش جنس خاصی دارد که به زیباییی بصری ایرانی را با ملاحت و غنای عاطفی در تعبیر تجربه

 گویم.می« شناختیهویت زیبایی»
فاوت است. کند متزبان و یک ساختار زبانی عمل می مثابهبهجنس هویتی که  آنبا « شناختیهویت زیبایی»در این تعبیر، 

شود. نگارنده قائل به تفاوت و تمایز زبان و هنر است و معتقد است هیچ هنر اصیلی تابع اتفاقا اینجا چالش هنر و زبان مطرح می
-هویت زیبایی»کند. لذا این شکل خاص دارد، عمل نمیرا محدود به زمان و مکان می آنقواعد زبان که قوانین صرف و نحو 

را به  کندرا محدود به زمان و مکان نمی آندهد و اما سقاخانه بروز کرده و ایرانیت را به عینه نشان میکه در جنبش « شناختی
کند و محدودیت زمانی و مکانی به معنای هویت در گفتمانهای علوم اجتماعی و سیاسی که در چارچوب زبان عمل می آنکلی با 

 دانم.همراه دارد؛ متفاوت می
تواند در ست، اما میایست که دارای رنگ و بوی محلی و عواطف خاص ذهنیت منطقهنوع هویتی آن شناختی،هویت زیبایی

شناختی دیگر ملل و مناطق نیز رسوخ کرده و تعامل ادراکی برقرار کند. چرا که دچار ساختارهای ضمیر و سرشت عواطف زیبایی
همانا اگر چنین شود دیگر هنر نبوده و فاقد هرگونه  ؛ کهو تفسیر شودزبانی نیست که بخواهد برای برقراری پیوند و ارتباط، ترجمه 

 ست.شناختیارزش زیبایی
، تلخیص و تلفیق ایسقاخانه آثارشناختی نهفته در های تصویری و شگردهای زیباییدر ادامه با تدقیق و بررسی جلوه

 گردند.ناپذیر در یکدیگر ممزوج میاجتنابهای مدرن و گفتمان هویت را خواهیم دید که چه آرام و چه آرمان

 «سقاخانه»جنبش یا مکتب  -4

                                                           

شناختی تاکید ی زیباییای که بر ماهیت اجتماعی تجربهشناسیزیبایی»گوید: می 471الذکر صدر منبع فوق« جنت ولف»هر چند که خود  - 4
 کاهد.کند، امر زیبا را به امر سیاسی یا امر اجتماعی فرو نمیمی

 منظور، فرم خاص هنری هنرمندان مکتب سقاخانه است. - 0
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از  گروهی آثارادبی دهه بیست و سی[ به -عنوانی بود که کریم امامی ]از روزنامه نگاران و منقدان هنری« ایسقاخانه»

امرز پیلارام؛ منصور قندریز؛ ناصر رودی؛ پرویز تناولی؛ صادق تبریزی؛ مسعود عربشاهی؛ فرحسین زندههمچون  1نوگرا هنرمندان

کردن و متمایز ای بود برای یادگفت؛ در ابتدا صرفاً وسیلهاویسی و ژازه طباطبائی داده بود که چون هر نام دیگری آنطور که خود می
نه در هنرمندان سقاخانه در ابتدای امر به تحقیق و جستجوی موشکافا»ساختن شخصی یا چیزی از اشخاص و چیزهای دیگر. 

های هنری گذشتگان پرداخته و در این میان از وارسی و واکاوی هنرهای باستانی؛ های تصویری و نحوة برساخته شدن گونهجلوه
 («.17 :4398)ابراهیمی ناغانی،  هنرهای بومی و قومی و سنتی گرفته تا فرهنگ تصویری عامیانه و مردمی دریغی نداشتند

-اند. چنانکه هیچ هنر اصیلی نمیگرایی را نداشتهدغدغه حفظ سنتها و هویت اهانه و عامدانهقبلا گفتیم که ایشان به شکل آگ
وقت ما ...  آندر »است: از سردمداران این جنبش هنری تلویحا گفته« پرویز تناولی»رخ بنماید. خود  «ورزانهغرض»تواند اینگونه 

تصاویر مذهبی به نظرمان  آندر جست و جوی انواعی از مواد و مصالح ایرانی بودیم تا بتوانیم از آنها در کار خود استفاده کنیم و 
تصاویر را خریدیم و به خانه بردیم. از سادگی فرم آنها، از تکرار نقشها در آنها و از رنگهای روشن و  آنخیلی مناسب آمد. تعدادی از 

اما آنگونه که آورده شد هنرمند در ارتباط با جامعه است و لحظات (.« 4359 :)کاتالوگ نمایشگاه سقاخانه چشمگیر آنها خوشمان آمد
محور متمرکز کرده و  آنو ذهنیت اش چون مداری گسترده، خیالش را حول اندیشه در  ناخودآگاهو روح جامعه را درک کرده و 

تنها زندگی شود که سرشار است از آثاری که جملگی پیش از او آفریده شده اند. او نهی متولد میهنرمند در جهان»دهد. شکل می
-واقعی معاصران و نیاکان خود؛ مجموعة پیچیده و نظام پرتضاد روابط انسانی، بلکه علاوه بر این قرنها تاریخ هنر را نیز مطالعه می

پیوندی است با فرهنگ  -گذاردتاکید می« یان بوچر»همانطور که -دها نیست، بلکهکند. پیوند او با زندگی فقط پیوند ساده با رویدا
با وجود همة این مسائل این هنرمندان هستند که در دنیای مدرن حافظ معنویات هستند «. »479 :4350معنوی جامعه )سیلایف،

 («.408 :4397)هریسون، 
ای و ها هویت ایرانی بسیار مبرز است اما این هویت تعامدی و رسانهاینهبا اینکه اعتقاد راسخ داریم که به نوعی در هنر سقاخا 

آنچه از چنین تابلوئی]اثری[ «: »کلایو بل»صرف نبوده است. اگر غیر از این باشد به زعم  «هنر برای اجتماع»منطبق با جریانات 
شود شدة پیشین حاصل مین خاطراتِ تجربهشدست که از هیجان زندهشود، در بهترین حالت، گیجی مطبوعینصیب بیننده می

 شناختی نخواهند بود.لذا چنین آثاری برانگیزاننده شور و احساسی زیبائی(«. 07 :4390)واربرتن، 
های سنتی از سر تعصب آمیخته به تجاهل نبوده؛ ژست همچنان که بازگشت به نشانه»چشمگیری  طوربهای در هنر سقاخانه

گسیختگی که حتی گرائی نیز عنان از ارادة ایشان نگسلانده بود. لجامهای آمده از هجمة غربن در دام جاذبهروشنفکرمآبانه و افتاد
در  ،هم از جانب خود غربیان شده آنهای انتقادی که به مدرنیسم و خرد ابزاری مدرن ها و اندیشهامروزه با وجود همة روشنگری

نگار رسیده و خوشهای تازه از راهایشان با وجود آنکه در معرض آماج جاذبه آثارشود نیز در به ظاهر هنرمندان امروزه دیده می آثار
هم به قصد معرفی مواریث و در  آنگرانه، لذا تتبع از شگردهای مدرنیته، در کسوتی آگاهانه و بس گزینش .شوداند، دیده نمیبوده

 («.10 :4398نظر و همت ایشان بوده است )ابراهیمی ناغانی، کشیدن اندیشه و بیانی سنتی در زبانی نو و امروزی وجه
 

 هااینگاه سقاخانه در« گذشته»شکل خاص  -5
-نگر نیز نداشتهگرا یا گذشتهاند؛ همچنان که تفکری سنتیک پدیده صلب و مرده نگاه نکرده مثابهبهها به گذشته ایسقاخانه

گر ست زنده و زایشاند. سنت از نگاه ایشان عنصرین و نه صرفا نوستالژیک نگاه کردهاند. این هنرمندان به گذشته با کیفیتی خیالی
اند اما در نگاه ایشان نوگرائی است. با وجود اینکه ایشان هنرمندان نوگرا بوده(« 37 :4393حضور گذشته درحال )بهنام، » مثابهبهو 

]و لذا[ سنت جزئی از تاریخ است  ،کنیممیکن کردن گذشته نیست ]چرا که ما[ همواره با حافظة جمعی خود زندگی ریشه»و تجدد، 
توانیم ایرانی جدید باشیم. به قول آلن تورن ایرانی قدیم نخواهیم بود ولی می»ایشان به این امر وقوف یافته که ما «. )همانجا(

ستیم که لزوماً پای خود را در جای پای شتران جلو کاروان بگذاریم اما باید کاروان تمدن را شناس فرانسوی، ما کاروان شتر نیجامعه
« هنر نو« »بیانگری»که از وجوه بارز « خویشتن خویش»در این میان توجه به  («.30 :پیماید همراهی کنیم )هماندر راهی که می

وران خصوصا جنبش سقاخانه بوده که در عین وفاداری به شگردها و گرفته در این دهای بارز هنر شکلآید از ممیزهبه حساب می
های اهتمام ورزیده است. این وجه که به صورتی برجسته در سویة تجربه آنهای هنر سنتی ایران، در بارور نمودن و بازتولید شکل
هنر چیزی جز »ست. افتنییانه خواندنی و جنبش سقاخ آثاریابد، امروزه بیش از هر محتوای دیگری از درون شناختی نمود میزیبائی

                                                           
۱  -  modernist 
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-و درک کردن و لذت بردن از هنر همانا توانائی تماشاگر است به مرتبط ساختن اثر هنری با ذخیرة تجربه بیان تجربه آدمی نیست
 (.«058 :4300اش )نیوتن، هم انباشته شدة شخصی های بر

عرصه بازتابی و انعکاسی در »و « دهی هنر در جامعهرصه شکلع»شناسی، کارکرد هنر در جامعه در دو بعد از حیث جامعه
این مورد آخری عاملی جهت یکپارچگی و شکل دهی به رفتار مردم و نیز محرک ساماندهی  ؛ کهگیردمورد ارزیابی قرار می« جامعه

زده تا بازخورد آراء طرح شده را باشد. جنبش سقاخانه را اگر بخواهیم با این معیار محکهای ایدئولوژیک میایدئولوژی در نظام
دیداری و همچنین بازتولید مصادیق تصویری ملی و شکوه  میراثسنجیده باشیم، باید بگوئیم که جنبش سقاخانه سوای یادآوری 

ل شناختی قابل تأمآنهم یکجا )که این خود از حیث زیبائی ،الگوهای پادشاهی، تؤامان در کاربست عناصر آئینی و نمادهای مذهبی
و نیز  ایدئولوژی[ مثابهبه] های غربیاست. این نگاه تؤامان از یکسو انکار انگهای افتادن در جاذبهباشد( توفیقاتی چند یافتهمی

شناسانه و ظرفیتهای ساختاری های زیبائیتبعیت از نظام سلطه را دارد و از سوئی دیگر حکایت از عطف توجه این هنرمندان به نظام
 آنصدد تطمیع و اقناع نظام حاکم و هدفمندی نیت همچنانکه در ؛ واستمتضاد دارد که اتفاقا یکجا به هم آمدهاین ساحتهای 

 (.10 :4398است )ابراهیمی ناغانی، خویش را نیز نداشته آثارنیست، قصد حاکمیت بیانی دینی و آئینی بر ساحت 

شناختی سنجید که سعی ندارد تنها تقلید و طبق با جاذبه و عشق زیباییگونه و منها را باید رسالتایاز این منظر نگاه سقاخانه
خواهد روح هنر ایرانی را که در سویدای دل هر ایرانی با هر نامی که شناخته تشبثی ژورنالیستی و ژستی روشنفکرانه باشد، بلکه می

 .به جهانیان نمایش دهد را آنهای متعالی و ناب هنری شود؛ زنده ساخته و جلوه
 

 هاایشناختی؛ اصالت اندیشه سقاخانهتجربه زیبایی -6
غرض به های اطلاعاتی و البته بیزمینهحسی و غریزی از یک سو و پیش-شناختی محصول برخوردی عاطفیتجربه زیبائی

در حدود معرفت را زایل گردانده و صرفا در حدی که فرم و محتوا را « خلسه گنگ»، «مارک تواین»مقداری که نتواند به زعم 
شناختی به ما بصیرت و دریافت  یِشناختی بر خلاف جریان و تجربهییشناختی به وحدت برساند، است. این تجربه زیبازیبائی

سازی شده است. هرگاه بتوانیم غرض و خارج از اعتبارهای مفهومدهد که واجد لذت و شوری بیتر را میتر و کلیواقعیتی ژرف
موضوع اثر هنری و عناصر نمایشی؛ تنها به خطوط و رنگ ها توجه کرده و روابط و کمیت آنها را مورد التفات بجای پرداختن به 

یابی یابیم. در اینجا توفیقها و حقایق دست میتری از وصف و بیان اندیشهواسطهتر و البته بیتر و لطیفقرار دهیم، به حس عمیق
لذت »یابد. بر ما نمود می« تجربه زیباشناختی»ی زیبائی حاصل شده و لذا تحت عنوان در کسب معیارهای شناختی از دریچة دنیا

بستگی دارد. این  آنشود. ارزش یک خط یا یک شکل از نظر ما به ارزش حیاتی شناختی به شکل رضایت درونی متجلی میزیبائی
و اساسی را به طریقی اسرارآمیز به خط یا شکل انتقال بخشد و ما این نیروی حیاتی زیبائی می آننیروی حیات درونی ماست که به 

 (.«431 :4308دهیم )هریسون، می
اندازهائی دارد که در چیز قراردادی ست، حقایق دیروز، دروغهای امروزند... نقاش]هنرمند[ در درون خودش چشمدر هنر همه»

شود، منشی چیز متعارف، آشنا و سطحی میگی همهه. از آنجائی که در روزمر«(58 :4397تمنای آفرینش آنهاست )گلدواترز، 
گردد. این گیریم. به تعبیری سایه روزمرگی بر آنها مستولی میدهد و ما به آنها خو میخودکار یافته، تازگی خود را از کف می

صدای امواج »ال که با این مث« فرمالیسم»پرداز در عرصه جریان ادبی منقد و هنرشناس نظریه« ویکتور شکلوفسکی»کیفیت را 
مارک »توان این خصلت را در اثر و از زبان دارد و باز هم میاعلام می «(379 :4397رسد )احمدی، نشینان نمیدریا به گوش ساحل

نظیر را پس از های بیزیبائی آندر آنجا که پس از گذشت ایامی چند، دیگر « پیسیسیزندگی بر روی می»در داستان « تواین
بنابراین در جریان روزمرگی به لحاظ عدم ؛ (، به خوبی به یاد آورد09 :4351تکرار روزمرگی نتوانست دوباره ببیند )تواین، عادت و 

ها و عقاید تکراری و یکنواخت شده، از وجه خودکار بودنشان تاثیر چندانی بر نیروی سازنده فکر نداشته، هیجان تازگی چیزها؛ کنش
کارکرد این عناصر و افزار را دگرگون کرده  کنیممیای مشاهده سقاخانه آثاراما هنرمندان آنچنان که در ؛ کنندای ایفا نمیو جاذبه

« جای»آفریند بلکه به تعبیری بخشند. او تصاویر و اشکال تازه نمیبدانها میمنتظره فعال و عاطفی و در عین حال غیرهخصلتی 
گی یا هسازد. لذا این شگرد نامنتظررا منکشف می آنشناختی ئی کرده و جوهره زیبائیواقعی آنها را در دنیای جدید به خوبی شناسا

تبحر در »می توان به  آنست. این شگرد که از ست که خودِ زیبائینه تنها قرین زیبائی« بودنمنتظره لذت غیر« »پیکاسو»به زعم 
اهمیت  آنها برجسته گشته و ارج گذاری ایسقاخانه آثاررد، در عناصر دم دستی و فرهنگ عامیانه کوچه و بازار یاد ک« هنری کردن

 («.50 :4397تنها هنری پوئیده و کارآمد است که عناصر خود را از محیط پیرامونش بیابد )گلدواتر، »اساسی می یابد. 
رجعت به این  باشد.شناختی هنرهای قومی و بومی ایران عجین و قرین میهای زیباییبا بسیاری از مولفه هاویژگیاین 

شناختی آنها با تمهیدات و شگردهای ذهنیت مدرن ]خصوصا رویکرد فرمالیستی[، ضمن ایجاد حسِ جذابِ ها و بازتولید زیبایینشانه
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-ای را زنده میست و تجربه بسیار عمیق و عاطفیکشد که چون متمثل در زیباییها؛ بار هویتی خاصی را به دوش میتبدیل نشانه
 گویم.می« شناختیهویت زیبایی» آنه کند؛ ب

 

 «هویت هنر ایرانی»ی گونهعناصر ساخت -7
-پرهیز از واقع»ست. جواهر هویت هنر ایرانی کارکرد داشته است، همیشگی مثابهبهاساسی که « ساخت»چند « هنر ایران»در 

جمله  آن؛ از «گریپردازی و زینتریزه»و « یهای تصویرهای درخشان و تکلفبکارگیری رنگ»؛ «گرینمائی و تمایل به پیرایش
ای را نیز بدان اضافه کنیم به قاعده« انگاری فرمی و بدویساده»ساختهای اساسی در هنر ایران است که اگر ویژگیهایی از جمله 

گری در ندی و پیرایشبایم. در خصوص آذینهای ذاتی هنر ایران بسیار نزدیک شدهلفهؤشناسانه در تبیین ساختها و مکلی و هستی
سازی نقاشی ایرانی هرگز از اصول تجریدی خود جدا نشده و تزئین را همیشه بر شبیه»معتقد است: « آرتور اپهام پوپ»هنر نقاشی، 

مقدم داشت. مفهوم و زیبائی عناصر تزئینی خالص بیشتر از هر چیز مورد دلبستگی هنرمند بوده و به همین دلیل نیز این شیوه تا 
درباری و شاهانه داشته « روایت»های اساسی چه آنگاه که هنر ایرانی این ساخت(«. 09-05 :4357حد کمال پیش رفت )پوپ، سر 

مسلط بوده و چه در زمانی که زیر نفوذ  آننگاری تحت لوای هنر دینی و مذهبی بر منع شمایل« گفتمان»و چه آنگاه که 
شناسانه های زیبائینمود از این اصول اساسی در حکم قواعد و نظامگری میجلوههای سلطة بیگانه حکومتهای مهاجم و نظام

است. با امعان نظر به ریشه قجری نیز این اصول و قواعد را صیانت کردهتخطی نکرده و حتی در تحت لوای سلیقه و ذائقه بی
 ادعا قابل اثبات و تأمل است.شاهکارها و الگوهای هنری دوران شاخص و بعضاً متفاوت تاریخ هنر ایران این 

 

  
مجموعه وزارت  ،یزنده رود نی]سراج[، حس sellier :1 ریتصو

. 2002بوم،  یرو کیلیفرانسه اوت دو سن، اکر
www.zenderoudi.com 

 کیلیاکر ،یزنده رود نینام، حس یب :2 ریصوت

1691کاغذ،  یرو . 
www.pinterest.com/sdarivas/hossein-

zenderoudi/ 

 
انکشاف  ی گذشتگان بودهشناختی تجربهداد زیباییکه به عبارتی برونها با علم و شناخت آکادمیک این وجوه را ایسقاخانه

( با 0و  4های حسین زنده رودی )تصاویر شماره های پرتکلفِ نقاشیپردازیاند. ریزهکرده و در کار و نگاه خویش استحاله داده
زدن رنگ شادی به محیط زندگی »ماند که به قصد بعضاً ناهمگون؛ قالیچه و گبه روستائی را می تلفیق و ترکیب نقوش متنوع و

کاری در انتخاب و آینده و مطبوع از حیث فرمی و شکلی فروگذار نبوده و محافظهگیری هر نقش خوشاز ترکیب و بهره« خویش
تنها آنچه «. همان آفرینش است« »مارسل دوشان»زعم از این سنخ، به « گزینش»است. هرچند گزینش آنان دخالتی نداشته

آیی فرمی مبتنی بر حساسیت شناسانه و همزیباییو تناسب بصری و گردد، وحدت مطبوع نظر و محور عقلانیت در انتخاب می
 داند.زمینه را بر قراردادهای زبانی ارجح میبصری محض است که هارمونی و هماهنگی مثبت و منفی پس
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بوم،  یزن، رنگ روغن رو گوری: دو ف3 ریتصو

 http://www.tabnak.ir/fa. یزیصادق تبر

بوم، صادق  یخانه، رنگ روغن رو کی: گوشه چهارم 4 ریتصو

 http://artist.christies.com. 1631 ،یزیتبر

  
 

برنز،  س،ی: پرسپول5 ریتصو

. یتناول زی، پرو1695

https://www.pinterest.com/ 

 زیدو، برنز، پرو سیپرسپول :9 ریتصو

 https://www.pinterest.com. یتناول

، برنز، 1359 س،ی: تقد9 ریتصو

 وی. عکس از آرشیتناول زیپرو

 نگارنده

 
ست. ، نگارگری و نقاشی ایرانیوامهای بسیار ستاند آنکه از  ایهای هنری مورد التفات هنرمندان سقاخانهاز دیگر گونه

وجوه عاطفی و شاعرانه ایرانی را نیز  آنرانی را یکجا در خود استحاله داده و بر یایرانی ساختهای اساسی هنرهای انگارگری فاخر 
محدود نبودن به زمان و »مندی از شگردهای تصویری و تمهیدات هنری همچون افزوده است. نگارگری ایرانی به لحاظ بهره

گرائی و نیز ساحتی مرسوم )محدودیت در زاویة دید( در واقعصری و نگاه تکو لذا در هم شکستن قواعد ب« فیزیکی-مکان مادی
است. از سوی دیگر همچنانکه متعلق و مألوف با ادبیات گری عالم کودکانه و اثیری جایگاهی ویژه در هنرهای تجسمی یافتهبداهه

ست جهان نقاشی ایرانی جهانی»ی بسیار دارد. بهرههای بصری ناب نیز و شعر نیز بوده است، از ظرفیت دریافتهای شاعرانه و بازی
ها تحت سلطة ساختاری از روابط با تنوع محدود ولی دستکاری قالب بر محتوا مسلط است... در جهان نقاشی ایرانی فرم آنکه در 

های ناب تصویری مندرج در جلوه(«. 409 :4393است )گرابر، اند... و همیشه درجاتی از فاصله با محتوا حفظ شدهفراوان در جزئیات

یی اغراقها با ،ینوع صورِ نیا. بودی اسقاخانه هنرمندان اقتباسات قالب وجه ،1اینگارگری فاخر ایرانی خصوصا اشکال و صور نمونه

 شانیا آثار در را خود تیرانیای نشانه چگاهیه مدرن،ی ونیلوستراسیا وی ریتصوی هنرها متن در منحصربفردی هایفضاساز و خاص
 (.1 و 3 شماره ریتصاو) است نداده دست از

                                                           
۱  -  typical 
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، ابت و بسترهای موضوعی]بسترزدائی[پس از حذف عملکردهای سنتی از جمله وابستگی به متن و کت مدرن،در متنی  آثاراین  
 است.بازتولید کردهگرا، روح هنر ایرانی را در قالبی مدرن باززایی و تبدیل به گونه )ژانر( جدیدی شده که در قالبی ساده و کمینه

نامی به میان نیاورد؛ « پرویز تناولی» آثارها یاد کرد و از نمونه ایهای اساسی مستحیل در هنر سقاخانهتوان از ساختنمی
در گونه هنرهای  یهای مدرنیسم ایرانترین نمونهی دیوارهای ایران. نگارنده معتقد است این نمونه ها متکاملخصوصا مجموعه

های اصیل ایرانی، وجوهی از جمله نسبتهای طلایی و قابلیتهای ست که علاوه بر شگردهای تصویری و نقشمایهتصویری ا
هایی چند از هنر ایران را در متنی جدید (، تناولی جلوه5محاسباتی ریاضی معماری ایرانی را فراپیش آورده است. در تصویر شماره )

گری هنرمندان ایران را که هر کدام خود تبحری در انتزاعی واژگان تصویری به هم است. شگردهایی چون بافتنبه هم پیوند زده
آید، فرشی دستباف است که در تار و اش برمیای و توتمیزمیتی گیرا که از حیثیت اسطورهامنگاره ضمن قکند. این دیوارگوشزد می

کمینهبه حجمی  آنالمعارف واژگان ایرانی را با حساسیت و اعجابی خاص گره زده است. با کمی فاصله گرفتن از کل دایره شپود
بخشد. این رمزوارگی انتها میاش را معنایی جادویی و خلائی بیاتمسفر و جو پیرامونی ،ماند که در نهایت بداهه و سادگیمی گرایانه

نیز از همین دست آثارند. در این  0و  9رانی را گوشزد و بازخوانی می کند؟ تصاویر شماره مگر نه اینکه لطف فضاهای معماری ای
های هنر ایرانی مشهود است ملاحظه را که در تمامی گونه« قرینگی»توان ساخت اساسی به خوبی می 0خصوصا تصویر شماره  آثار

غایی، شکل  طوربهگیرد و هدفش شناختی شکل میزیباییبهها ذیل حساسیت خاص بصری و بر اساس تجربازتولید این نشانه کرد.
 تعبیرش کردیم قرین و همراه است.« شناختیزیبایی»ی این وجود با شکل خاصی از هویت که محض و فرم ناب است که با همه

 

 گیرینتیجه
« ساختهای اساسی»آنچه به عنوان هویت و به تعبیر این مقاله  یتوان گفت همهای به جرأت میهنرمندان سقاخانه آثاردر 

 نام به روی که در متنی جدید آنآمده است. این ساختهای اساسی هنر ایران از هنر ایران است، یکجا و در یک مجموعه به هم
-زنده نیحس» تیفرد مثلا ؛دارد خود شمول در زین را هنرمند تیفرد بازتاب خاصی اگونه در کدام هر اند،آمده هم به سمیمدرن
ی هانمونه مثلا و شودینم گم رانیا هنری ساختها تأثیرپذیری از و اقتباسها همه با آثارشان در چگاهیه« یزیتبر صادق» ای« یرود
 چشم که گذاشت دیتاک مطلب نیا بر دیبا لذا. بازشناخت« ییطباطبا ژازه» آثار ازی راحت به توانی م را« یزیتبر صادق» آثار
 را مدرن تیفرد قالب اما خواند،ی رانیا را آثارشان توانیمی مندتیهو منظر از نکهیا وجود بای هنر جنبش نیا هنرمندان نشگریآفر

 آنها. شناختی در ذهنیت ایشان استزیباییست که این فردیت خود به نوعی اثبات ادعای حاکمیت تجربه ا کرده حفظ بالاصاله زین
 به بدانها دیبا که بودی تیمز نیا و بودندافتهی و کرده جستجو شیخوی سنتها و گذشته در رای شناختییبایز بالذات و زندهی هاجلوه

ای باید که بتواند گذشته را در جایگاهش و در ما را دیده: »است معتقد وتیال اسی ت. ستینگر آموخته و آگاه هنرمندان عنوان
آنها یکبار «. چشم آفرینشگر آنتفاوتهای آشکارش با حال ببیند، اما چنان زنده که در نظر ما همچون حال جلوه کند. این است 

شکل خاصی از  وهای گذشته را به عنوان ارزشهای هویتی ایرانی رنگ و بویی نو داده دیگر گذشته را در حال سرودند و چکامه

-هنر، در زمان حال می» :معتقد است« میخائیل باختین. »ی زیبایی قابل طرح و درک استهویت را تولید کردند که فقط در لفافه
ها نشان دادند که از گذشته خویش آگاهند. در همین خصوص ایسقاخانه«. زید، ولی همواره از گذشته و منشاء خود آگاه است

های گذشته از صافی زیباشناختی سنت»اظهارنظری دارد با این مضمون که: « ساختن گذشته در حال»کید بر با تا« دیویدگالوی»
 :4394اند که بسیار امروزی است )پاکباز، پیچیدة هنرمند عبور کرده و با علاقة او به عرفان پربار شده و به صورت هنری درآمده

40.») 
شناختی ارادی از برای استفاده و بکارگیری شگردهای زیبایی طوربهها ایاخانهسق یهرچند که این جست و جوی پژوهشگرانه

در آثارشان نبود؛ اما خود بخود این تمهیدات و شگردها و نیز  آنو تثبیت  یسازهای تصویری بود و صرفا پویش هویتو نشانه
هنری  آثارداد و ایرانیت آنها را در تفکیک با سایر  آثارای و مذهبی رنگ و بوی ایرانی و اسلامی به این های سنتی و اسطورهنشانه

-سازی ناخودآگاهانه را به عنوان یک تقسیمسازی ارادی و هویتمدرن شرق و غرب مشخص و برجسته ساخت. اگر بتوان هویت
تابع ناخودآگاهانه و سازی، ای با پویش هویتسقاخانه آثارمندی بندی در گفتمان هویت در هنر پذیرفت؛ باید گفت جریان هویت

-برای همین است که این نوع خاص هویت را متفاوت از هویت بوده است.کاملا فارغ از علقه و غرض « شناختیی زیباییتجربه»
 دانم.ورزانه که محدودکننده و انحصارطلبانه است تفکیک کرده و متفاوت میهای تعامدی و غرضسازی

ها از مانیفست هنر مدرن که بالضروره باید کنه و اصالت زیبایی را مد نظر قرار دهد و از ایبا وجود تبعیت روش هنری سقاخانه
طبیعی تعبیر و تغییری را  طوربهای و بومیِ صرف، دوری جوید؛ اما هر الحاق و پیوستی های معنایی منطقهو بارقه های زبانیدغدغه
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نیز هست. هر چیز انضمامی در پیوند با  آنمتضمن حرکت و تغییر  نکرت( یک شیء یا پدیدهاهویت انضمامی )ک»گردد. موجب می
دیگر چیزها هویت مشخصی دارد ا یعنی در عین حال که خود است، یک غیر است. خودهویتی به معنی وحدت موضوع با خویش 

لذا این رویکرد در («. 47 :4393ی تحول خود، هویت خویش را دارد )هویت در تغییر خود را دارد(. )عبادیان، است، در هر مرحله
های ایرانی موجب ایجاد سبکی کاملا خاص و هویتی منحصربفرد در هنر ایران و بلکه هنر الحاق با تمهیدات و شگردها و نشانه

 جهان گردید.
ا با اند. آنهشناختی ایرانی بودهای به شدت به دنبال تثبیت ارزشهای زیباییتوان گفت که هنرمندان سقاخانهبه جرأت می

کنکاشی ژرف و عامدانه ظرفیتهای شکلی و درونی ادوار هنری ایران از دوران پادشاهی گرفته تا هنرهای سنتی و قومی ایران را 
شناسی هنر مدرن استفاده های خیال برای آرمانهای زیباییشناختی ایرانی را به عنوان ابژهکاویده و تمهیدات و شگردهای زیبایی

سازی از نقاشی و تصویرسازی و گرافیک گرفته تا مجسمه نوع،ی متیبرداشت ظرفیتهای عمدتا شکلی در قالبها کردند. این مطالعه و
در سرآغاز دوران مدرن هنر  آنای داشته است. این فراگیری و انتشار خط ظهور و بروز فراگیر و همه جانبهنقاشیو  گریو ریخته

 بازتولید هنر ایرانی در مدرنیسم را در پی داشت. عام نیز، طوربه ان هویتای گردید که در گفتمایران موجب وحدت و رویه
کند؛ بلکه ای را مشخص میسقاخانه ها نیست که ایرانی بودن هنرنقشمایه باید به صراحت گفت تنها حضور المانها و اشکال و

ط مکتب سقاخانه ای ها انکشاف گردید و از ست که به توسشناختی ایرانیتمهیدات و شگردهای خلق زیبایی و جستجوهای زیبایی
گری، روح و های پرطمطراق و انتزاعیکاریتوان روح هنر ایرانی را در آنها یافت. رنگهای درخشان، ریزهاین بابت است که می

-دستبافته محض و فرم ناب هنری که مثلا در هنر اقوام ایرانی خصوصای ست و خصلتهایی چون عشق به انگارهساخت هنر ایرانی
هر کدام به نوعی و از « صادق تبریزی»یا « زنده رودی»یا « پرویز تناولی»المثل چیزی بود که فی آنزند؛ های قومی موج می

 ای کشف و در متن یا گفتمان هنر مدرن بازتولید کردند.نگرشی ویژه؛ به خوبی با مطالعه و تدقیق بسیار در هنرهای قومی دستبافته

است بازتاب شکل ایدئولوژی و باورهای فکری که پیشتر در قالب زبان نقش و جایگاه خویش را یافته باشند، نگارنده معتقد 
-یابند که بسیار ویرانگر و مشمئزکننده است. چرا که شکلی رسانهشناختی گردند؛ هویتی میچنانچه متداخل در امر هنری و زیبایی

اما باید باور کرد که امر هنری مبدع و صنع انسان است. انسان نیز ؛ دید شده داردای و ژورنالیستی یافته و اصطلاحا مانیفستی تح
را محیط و آموزشها و  آنهایی دارد که رگ و پی برآمده از جامعه است و درونی ترین اشکال روانی و عاطفی اش نیز ریشه در نشانه

و لذا موضوع و انگیزشی هم « واقعیت»ر هیچ هنری بدون هایش از جهان بیرون می سازد. از سویی دیگتعلقات و خاطرات و علقه

 .1بنابراین نمی توان اساسا از هنر تجریدی به زعم پیکاسو سخن گفت؛ اساسا رخ نمی نماید

ی یک شدهای و خاصهای منطقهترین عواطف هنری شخص هنرمند نشانهترین هنرها و درونیاما نمی توان در انتزاعی
-عاطفی به هر پدیده که به کالبد هنر و روح زیبایی-ترین بازخوردهای عاطفه و واکنشهای روانیدرونیفرهنگ را ندید و حتی 

تر شود. پیکاسو در همین باره با زبانی جهانیشناسیم دیده میهایی از آنچه به عنوان هویت میشناسی هم که ریخته شود، باز نشانه
-واطف هنرمند، در نهایت، در اثر هنری او محبوس خواهند ماند و هرچه کنند نمیتصورات و ع»زند که: و پیامی عام تر زنهار می

 («.85: 4393بگریزند )دراشتن،  آنتوانند از 
هویتی که شعارزده است و عمدتا در صدد  آنگردد با شناختی میی زیبایینشین و همزاد عاطفهاما این نوع هویت که هم 
به کلی متفاوت و متعارض است. اینجا سخن از هویت  کند؛سازی میشعارگونه مفهومجویی و حصارافکنی است و لذا برتری
ی جهانی و حاکمیت خرد محض را به حلقومش بریزیم، باز ناگزیر از تن دادن به شناختی ست که هرچند هم سخن از دهکدهزیبایی

شناختی و عاطفی است که چنانچه از جنس زیباییساختهای مثلا هنر ایرانی یا هنر رومی یا هنر شمنی یا هنر چینی است. اینج
و چنانچه در لفافه شعار و برتری خواهی و مصادره به مسیر ایدئولوژی باشد « شناختیهویت زیبایی»گوئیم محض باشد، بدان می

ه نباشد، اما به نظرم ی این مقاله یارای نگارش تفاوتها و حدود این دو گزارشاید مجالی اندک در حد دامنه«. زدههویت»گوئیم می
ورزی در عالم هنر که عمدتا هنرمندان را نیز متقاعد به تمکین ورزان هنری یکبار هم که شده از زیر این تعصبات نظریهباید نظریه

 سیاسی را تشریح کرده و حدود هر کدام را معلوم دارند-شناختی با تعلق فرهنگیکند، مفهوم تعلق خاص زیباییاز این حصارها می
شناختی خاستگاه و رستنگاه های عاطفی خاصی به روح زیباییتا جرات این بیابیم که بگوئیم چنانچه در فکر یک هنرمند علقه

را داشته  آنرا مبرز داشته و جرات دفاع از  آنای کاریاندیشه و ذهنیت بومی خویش وجود دارد، راحت و بدون هر گونه محافظه
ام های ذهنی و هنریشناختی خویش در ایدهی زیباییام و روح هنر ایرانی را ممزوج با عاطفهباشد که بگوید مثلا من ایرانی

 آشکاره است. آنهمساخت کرده و لاجرم هویت در 

                                                           

 (.81: 4393ای ]هنر تجریدی[ وجود ندارد. همیشه باید از یک واقعیت شروع کرد )دراشتن، پیکاسو معتقد است: هیچ هنر آبستره -4
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رسد رویکرد اینکه؛ به نظر می آندر خاتمه ذکر یک نکته به عنوان پیشنهاد جهت تداوم این رویکرد؛ خالی از لطف نیست و 
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Abstract 
 

Identity is quiddity of anything. Regarding to human and culture is “who is he” and what are her 
social interests. Identity is the framework that studies the distinction "category" in comparison 

with other categories of isomorphic and similar. From this perspective, the identity is the 

"language". In the dialogue of civilizations and cultures, identities by showing what and how, the 

time value is biblical. With reference to the identity of the man himself and his existence is to 

interpret, so the building has character and serves as in language. It is a complicated identity in 

art. If you have conceptualized and purpose, with beauty as the essence of art is fluid and free 

and out of the bond and the concept of meaning, are at odds. The main challenge of this paper is 

to explain this paradox. 

There is a particular form of identity in Saqakhaneh movement .This particular form of identity 

shows Iranian trait as a code demonstrates meaningful and affect on our minds as a concept. This 

particular form of identity does not limit pure form in aesthetic experience. 

In this article, we will recognize the specific identity and methods of descriptive analysis based 

on documentation (library) and argued in translating signs and visual culture art in movement 

Saqakhaneh. 

Saqakhaneh movement shows a form of identity in the arts that the "aesthetic identity," I 

translated. This particular form of identity, belonging and at the same time release form is 

sublime. Liberation from the shackles imposed by society and ideology and at the same time 

belongs to the Iranian genius based on taste and aesthetic experience. 

Within the meaning of art, modernism in Iran Saqakhaneh movement and the efforts of research 

and academic artists such as "Parviz Tanavoli", "Hossein living river", "Jazeh Tabatabai", 

"Sadegh Tabrizi", "Massoud Arabshahi", "Faramarz Pylaram"; “Mansur Qndryz "," Nasser 
oweisi "and several other artists at the thirty and forty decade was happened. This artistic 

movement with the modern view of all aspects of Iran's art and the Kingdom of traditional and 

ethnic arts and native Iran to the public art and folklore were searched. Whatever they could, 

including the form and signs they shape their mental idea of anything used, but they represented 

them in new context. This approach derived from elements of the old with the spirit of seeking to 

respond to emotional reactions and only aesthetic, but because they were in Iranian flavor of his 

work, it’s given Iranian identity to their modern works. But we should not imagine that the artists 

deliberately and only for the purpose of identifying chose this approach to work. It must be said 

with other cultural forms of identity in art is different. As in the works of these artists, despite 

being an international language understood and is translated into modern works is essential, 

Iranian transformation of their symptoms led to a form of art that we face a particular form of 

identity. 

In general, traditional arts as well as in the works of the artists mixed with emotional reactions 

up linguistic identity and the aesthetic of the artist's history and culture. Iranian identity 

Saqakhaneh works of artists owe receive and aesthetic impression is not just counterfeit and 

imitation of ancient pictorial signs. 

Saqakhaneh movement, a form of identity defined in art. A perfection form of liberation and 

dependency in totally. It is Liberation from the constraints imposed by belonging to taste and 

genius of Iranian art and aesthetic experience of the circuit. In Saqakhaneh movement represent 

and Reproduce capacities of Iranian art aesthetic techniques and measures, which according to 

the author is "The identity of pure Iranian art.” 
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